
  2زبان عربي 

 أطول الأشجار: بلندترين درختان») / 2«ـ تلك الشجرة: آن درخت (رد گزينه » 1«گزينه  -1
مئـة: صـد   ») / 3«و » 2«هـاي   رسد (رد گزينـه  يبلغ ارتفاعها: ارتفاعش مي») / 4«(رد گزينه  

 ـ ترجمه) (دشوار) 3(پورمهدي) (درس ») 4«(رد گزينه 

» 1«هـاي   ـ أحد مهاجمي فريقنا الفائز: يكي از مهاجمان تيم پيروزمان (رد گزينـه » 2«گزينه  -2

: گلي را ثبت مي») / 3«و  هاي  رود (رد گزينه ها) / يذهب: مي كند (رد ساير گزينه يسجل هدفاً
  ـ ترجمه) (متوسط) 3ورمهدي) (درس (پ »)4«و » 1«

مشـكلتها:  ») / 4«و » 1«هـاي   كنـد (رد گزينـه   ـ تفُكّر صديقتي: دوستم فكر مـي » 3«گزينه  -3
 »)  2«هذا الشهر: اين ماه (رد گزينه ») / 2«و » 1«هاي  مشكل خود (رد گزينه

  ـ ترجمه) (آسان) 2(پورمهدي) (درس 

الطلـّاب:  ») / 2«تقـرأ: بخـواني (رد گزينـه    ») / 2«و » 1«هاي  ـ إن: اگر (رد گزينه» 4«گزينه  -4
ه: آگـاه خواهـد شـد (رد گزينـه       فسـو ») / 3«آموزان (رد گزينـه   دانش زميلـك  ») / 2«يتنبـ

 »)  3«و » 1«هاي  المشاغب: همكلاسي اخلالگر تو (رد گزينه
  ـ ترجمه) (متوسط) 2(پورمهدي) (درس 

غلبـت شـهوته عقلـَه: شـهوتش بـر      ») / 2«كه (رد گزينه  ـ من: هركس، هركه، آن» 3«گزينه  -5
شرٌّ من البهـائم: از چارپايـان بـدتر اسـت (رد     ») / 4«و » 2«هاي  عقلش چيره شود (رد گزينه

  ـ ترجمه) (متوسط) 1(پورمهدي) (درس ها)  ساير گزينه

  (پورمهدي) (ترجمه ـ تركيبي) (دشوار)» رسد. درخت بلوط به عمر دو هزار ساله مي«ـ » 1«گزينه  -6

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«نه گزي -7

  هرچه از خير انفاق كنيد، پس خدا به آن دانا است.»: 1«گزينه 

  كند. اش را با پيچيدن دور تنه يك درخت آغاز مي كننده زندگي درخت خفه»: 3«گزينه 

 اش را بخورد؟   آيا يكي از شما دوست دارد تا گوشت برادر مرده»: 4«گزينه 
  يبي) (دشوار)(پورمهدي) (ترجمه ـ ترك

سـخن  ») / 2«و » 1«هـاي   ـ ما نبايد قطـع كنـيم: علينـا أن لا نقطـع (رد گزينـه     » 3«گزينه  -8
بـا كـلام: بـالكلام (رد سـاير     ») / 4«و » 1«هـاي   هايمان: كـلام زملائنـا (رد گزينـه    همكلاسي

  ـ تعريب) (آسان) 2(پورمهدي) (درس ها)  گزينه

  ترجمه متن:

هـايي   كند. ميوه هاي اقيانوس آرام رشد مي ت كه در جزيرهدرخت نان، يك درخت استوايي اس
خورنـد. درخـت    ها را مي كند. مردم مغز اين ميوه هايش مانند نان حمل مي را در انتهاي شاخه

هـا بـراي نگهـداري     نفت، درختي است كـه كشـاورزان از آن ماننـد يـك پـرچين دور مزرعـه      
وي اين درخت بد است و حيوانات از آن فرار كنند. زيرا ب محصولاتشان از حيوانات استفاده مي

هاي آن مقداري روغن دارد كه آتش گرفتنش باعـث بيـرون آمـدن هـيچ گـاز       كنند و دانه مي
شود و توليد نفت از آن ممكن است. يك نوع از آن در نيكشـهر در اسـتان    اي نمي كننده آلوده

  سيستان و بلوچستان به اسم درخت مداد وجود دارد.

  ها: ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  -9

  كند. بوي (درخت) نفت حيوانات را دور مي»: 1«گزينه 

  اند. هاي نان قابل خوردن مغز ميوه»: 2«گزينه 

  درخت مداد در شهر نيكشهر قرار دارد.»: 3«گزينه 

 كننده هستند.   هاي (درخت) نفت، آلوده گازها در روغن»: 4«گزينه 
  ـ درك متن) (متوسط) 3(پورمهدي) (درس 

  ها: كنيم ...؛ ترجمه گزينه ـ از درخت نفت استفاده مي» 2«ينه گز -10

  هايي براي تغذيه حيوانات. مانند ميوه»: 1«گزينه 

  مان. مانند پرچيني دور مزرعه»: 2«گزينه 

  مانند بوي خوشي براي حيوانات.»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (آسان) 3(پورمهدي) (درس ها.  مانند نفت و روغن»: 4«گزينه 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 3«ه گزين -11

  هاي درخت نان در عمق اقيانوس آرام قرار دارد. ميوه»: 1«گزينه 

  خورند. مردم مغز درخت نفت را مي»: 2«گزينه 

  درخت نفت براي نگهداري از محصولات نيز مفيد است.»: 3«گزينه 

  شوار)ـ درك متن) (د 3(پورمهدي) (درس هاي نان بسيار بد است.  بوي ميوه»: 4«گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  -12

  مضارع للنفي: فعل النهي»: 2«گزينه 

  فعلية: ماضيه ما سبب / اسمية: ماضيه ما تَسبب»: 3«گزينه 

  ـ تجزيه و تركيب) (دشوار) 3(پورمهدي) (درس فاعله اشتعال : فاعله خروج»: 4«گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  -13

  جمع مكسر / اسم الفاعل نيست. : جمع سالم »:1«گزينه 

  مفعول: مذكّر / فاعل: مفرده ثمر / مؤنث: مفرده ثمرة»: 3«گزينه 

  ـ تجزيه و تركيب) (متوسط) 3(پورمهدي) (درس جمع : مفرد»: 4«گزينه 

  (دشوار) گذاري ـ تركيبي) (پورمهدي) (حركتيتكََلَّم : يلتَفت / يتكََلَّم: ـ يلتَفتَ» 2«گزينه  -14

  ها: ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  -15

  هاي زشت. ناميدن ديگران با نام»: 1«گزينه 

  جمع شدن دانشجويان در حياط، صبحگاه.»: 2«گزينه 

  جمع شدن و چرخيدن دور چيزي.»: 3«گزينه 

  ـ واژگان) (متوسط) 3(پورمهدي) (درس دقت و تمركز روي يك چيز مهم. »: 4«گزينه 

(ادات شرط) + تفعل: انجام دهي (فعل شرط) + فـاالله  » ما: هرچه«زينه ـ در اين گ» 4«گزينه  -16
، ما نفي و در »2«و » 1«هاي  داند (جواب شرط) است، اما در گزينه يعلمه: پس خدا آن را مي

 ـ قواعد) (دشوار) 2(پورمهدي) (درس ، ما پرسشي است. »3«گزينه 

  

اسـم نكـره   » 1«ـ كتبـاً، در گزينـه     ـ در اين گزينه دو اسم نكره آمده است: عـدد » 4«گزينه  -17
 يك اسم نكره آمده: كثيراً ـ سراويل » 3«و » 2«هاي  نيامده، در گزينه
  ـ قواعد) (دشوار) 3(پورمهدي) (درس 

هـا فعـل    اسم تفضيل است، اما در ساير گزينـه » تر أثقل: سنگين«ـ در اين گزينه » 3«گزينه  -18
: تأكيد  ن: نيكي كن / أكَّددوست دارم  آمده است: أحس : كرد / أحب 

  ـ قواعد) (متوسط) 1(پورمهدي) (درس 

ن، إن و  «هـا   من: چه كسي: پرسشي است، اما در ساير گزينـه «ـ در اين گزينه » 2«گزينه  -19 مـ
  ـ قواعد) (متوسط) 2(پورمهدي) (درس  ادات شرط هستند.» ما

ترتيب آمده: نرجس ـ   ها به ـ در اين گزينه معرفه به علم نيامده، اما در ساير گزينه» 2«گزينه  -20
  ـ قواعد) (آسان) 3(پورمهدي) (درس  مازندران ـ ناصر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


